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 حكومت اسلامي ةادارامر  درفقيه  »ولايت«يا  »تكليف«
* زينب تشكري صالح 24/5/89: تأييد 10/1/89: دريافت

  چكيده
وليت اجراي احكام مربوط به حكومت نيز بر عهدة ؤفقه شيعه، مس تدوين از زمان  

توان دو  مي ،چنين اشتراك نظري با وجود. الشرائط دانسته شده است فقهاي جامع
اساس امور  بر» ادارة حكومت«مبناي : مشاهده كردمبناي اصلي را در نظرات فقها 

در واقع تشكيل حكومت اسلامي توسط فقها در . »حكومت برولايت «حسبيه و مبناي 
  .دو مبنا توضيح داد توان بر اساس يكي از اين عصر غيبت را مي

 :حكومت، فقها را از جانب معصومين دركه قائلين به مبناي ولايت  در حالي  
زعامت سياسي را براي فقيه اثبات در براي ادارة امور جامعه منصوب دانسته و ولايت 

داراي ولايت   كنند، قائلين به مبناي اداره حكومت، فقيه را در امر حكومت مي
  .گونه امور خواهد شد متصدي اين ،بلكه فقيه، فقط از باب ادارة امور حسبه ؛دانند نمي
اساس نظرات چند تن از فقها مطرح  بر ،در پژوهش حاضر، ماهيت اين دو مبنا  

بر بحث ولايت فقيه و تشكيل و تأثير آن شده و پس از بيان تفاوتها، نتايج اين بررسي 
  .يم دادحكومت اسلامي را مورد ارزيابي قرار خواه

  واژگان كليدي
  حكومت اسلامي، امور حسبيه، عصر غيبت   ولايت، ولايت فقيه،  

                                                                                                                             
  .علميه و كارشناسي ارشد علوم سياسي از دانشگاه باقرالعلوم ةمحقق حوز *
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 مقدمه

مورد بحث و نظر فقها قرار داشته  ،ولايت فقيه ةدر طول تاريخ فقاهت شيعه، مسأل
هاي مختلف و در خلال ابواب مختلف  به مناسبت از ولايت فقيه و گسترة آنفقها  .است

باب جهاد و تقسيم غنائم، خمس، اخذ و توزيع زكات، سرپرستي انفال و نيز  همچونفقهي 
بحث قصاص و تعزيرات،  ر به معروف و نهي از منكر، حدود واموال قصر و غيب، ام

همچنين تقريباً هيچ فقيهي . نبوده است ابهاميهيچ  ،در اصل ثبوت ولايت ،بنابراين. اند كرده
زيرا از همان  ؛الشرائط جايز نداند براي فقيه جامع ،نيست كه ادارة حكومت را در زمان غيبت

وليت اجراي احكام ؤين مسأله نيز مطرح شد و مسروزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، ا
الشرائط  يعني همان احكام مربوط به ادارة حكومت بر عهدة فقهاي جامع ؛انتظامي اسلام

عنوان جواز تصرف در امور  ولايت فقيه به ،بنابراين. )44: 1377معرفت، ( دانسته شد
  .پذيرند سياسي را همه مي

   :شود اشاره مي ي متقدمچند تن از فقها به نظراتعنوان نمونه،  بهدر اينجا 
اجراي « :نويسد در باب امر به معروف و نهي از منكر مي» المقنعه«شيخ مفيد در كتاب 

كه از جانب خداوند منصوب  باشد مي» سلطان اسلام«حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفة 
ه از جانب ايشان يا كساني ك 9هدي از آل محمد ةو منظور از سلطان، ائماست گرديده 

اند تا در  باشد و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند مي منصوب گرديده
  .)810: 2ق، ج1410شيخ مفيد، ( »وليت اجرايي آن را بر عهده گيرندؤصورت امكان، مس

اجراي احكام انتظامي  ،امامان معصوم« :نويسد مي» مراسم«سلاّر نيز در كتاب فقهي خود 
اند تا از ايشان پيروي كرده، پشتوانة  داده دستورا واگذار نموده و به عموم شيعيان را به فقه

  .»ياري كنندؤوليت آنان باشند و آنان را در اين مس
فقها در « :گويد مي» المهذب البارع«جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلي نيز در 

م انتظامي اسلامي را اجرا نمايند؛ زيرا توانند اجراي حدود نموده، احكا مي ،دوران غيبت
احكام . گيرد بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرامي ،دستورات شرع در اين زمينه

نبايد به حكم عقل و شرع هرگز  ،استانتظامي كه براي ايجاد نظم در جامعه تشريع گرديده 
گيري شود و اين وظيفة جلو ،تعطيل شود و بايستي با هر وسيلة ممكن از فراگيري فساد

  .)328: 2، ج1365حلي، ( »پا دارند پا خيزند و احكام الهي را به فقها است كه در اين باره به
براي اولين بار، فصلي را به ولايت فقيه » عوائد الايام«ملا احمد نراقي در كتاب 
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 تري مورد توجه فقها صورت مشخص به» ولايت فقيه«بحث  ،پس از آن كهداد اختصاص 
  .قرار گرفت

ظاهر تعبير روايات، آن است « :صاحب جواهر نيز ولايت عام فقها را مطرح كرده است
ون عام از جمله ؤجانشينان امام معصوم در رابطه با تمامي ش ـدر عصر غيبت  ـكه فقها 

  ).3: 21، ج1363نجفي، ( »اجراي احكام انتظامي هستند
روشن است كه ايشان، اجراي احكام انتظامي با بررسي نظر فقهاي متقدم و متأخر، كاملاً 
ط ئالشرا دانند و تا فقيه جامع عهدة فقيه مي راسلام و در واقع، ادارة امور مربوط به جامعه را ب

اما آنچه بايد . شخص ديگري حق تصدي اين امور را نخواهد داشت ،وجود داشته باشد
ور مربوط به جامعه و اجراي احكام آن است كه آيا فقيه در انجام ام ،مورد توجه قرار گيرد

به فقيه واگذار  ،»منصب«عنوان  وليت امور عامه بهؤداراي ولايت است؟ يعني آيا مس ،انتظامي
با عنايت به اين مسأله . فقيه بايد از باب وظيفه به تصدي اين امور بپردازداينكه شده است يا 
مانند  ؛شوند يت فقيه مطرح ميعنوان مخالف در باب ولا شود، فقهايي كه گاه به روشن مي

مدعي آن  2االله خوئي، يةو آ )553: 3، ج1378انصاري، (1شيخ انصاري در كتاب مكاسب
عنوان منصب از راه دلايل ارائه شده مشكل است، اما  هستند كه اثبات ولايت مطلقه فقيه به

غيبت، توسط  ويژه اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر هتصدي امور عامه، ب ةدربارة وظيف
بلكه صريحاً آن را از ضروريات  ؛مخالفتي ندارند ، نه تنهااليد الشرائط و مبسوط فقيه جامع
  . دانند شرع مي

توضيح اينكه تصدي امور حسبيه مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگاني، از 
و حداقل، دهد و قدر متيقن  ضرورياتي است كه شرع مقدس، اهمال دربارة آن را اجازه نمي

  . دار شوند وظيفة فقهاي شايسته است كه آن را عهده
ي يشرعي مانند ديگر واجبات كفا ةطبق اين برداشت، تصدي اين امور، يك وظيف امنته

دار شوند، از ديگران ساقط  است كه اگر كساني كه شايستگي بر پا ساختن آن را دارند عهده
  .گيرند رار ميولند و مورد مؤاخذه قؤوگرنه همگي مس ،شود مي

يك منصب است  ولايت فقيه ،كه بر مبناي آن مطرح استنصب فقيه  ةنظري ،مقابل در
هر دو ديدگاه، در اينكه فقها  عملاً ،بنابراين. كه از جانب شارع به فقيهان واگذار شده است

چه آنكه يك وظيفة تكليفي صرف  ؛دار اين وظيفة خطير گردند، يكسان هستند بايد عهده
  .)51 -  50: 1377معرفت، ( هدي ةيا منصبي واگذارشده از جانب ائم باشد و

توان نظرات فقها دربارة تشكيل حكومت  مي ،شده در نتيجه با توجه به مباحث مطرح
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تنها ادارة  ،طبق مبناي اول، فقيه: اساس يكي از اين دو مبنا دانست اسلامي توسط فقيه را بر
در اين زمينه براي فقيه، ولايت  ،بنابراين. وظيفه آن هم از باب ؛حكومت را در دست دارد

باشد و تصدي  فقيه در ادارة حكومت داراي ولايت مي ،مبناي دوم بر اساس. شود ثابت نمي
  .عنوان منصب به وي واگذار شده است امور حكومت به

در اين پژوهش به بررسي ماهيت و ابعاد مختلف اين دو مبنا و نتايجي كه پذيرش هر 
  .، خواهيم پرداختبه دنبال دارداين مباني  يك از

و » ولايت«يعني مفهوم  ؛ابتدا دو مفهوم مهم و مرتبط با موضوع ،براي شروع بحث
  .نماييم ميو روشن  هنمودتعريف اصطلاحي و لغوي را » امور حسبيه«مفهوم 

  »امور حسبيه«و » ولايت«مفهوم 

  »ولايت«مفهوم  - الف
، ولي، مولي،  ـبه كسر واو  ـ، ولاِيت  ـفتح واو ه ب ـ لايتولاء، و: ولايت در لغت - 1

معاني متعددي براي ولايت و  ،اهل لغت. باشد مي» ولي«از مادة  ،اوَلي و مشتقات ديگر آن
ومي در . اند ذكر كرده وليلي بر وزن فلَس به« :نويسد  مي» مصباح المنير«فيمعناي قرُب  و

ولاِيت و . زن ولايت پيدا كردم يعني من بر كودك و ؛ةلمرأوليت علي الصبي و ا... است 
يعني بر او غالب شد و بر او  ؛معناي نصرت است و استولي عليه ولايت با كسره  و فتحه به

  .)672: 1ق، ج1405فيومي، ( »تمكن يافت
تر  ولاء و توالي به اين معنا است كه دو شيء يا بيش« :گويد مي» مفردات«راغب در 

ولاء و توالي را براي قرب و . اي قرار گيرند كه چيزي در ميان آنها فاصله نيندازد گونه به
. آورند استعاره مي ،و اعتقاد) ياري(بودن از حيث مكان، نسبت، دين، دوستي، نصرت  نزديك

چنانكه  ؛شدن امور است معناي متولي معناي نصرت و ولايت با فتحه به ولاِيت با كسره به
) با كسره و فتحه(همانند دلالت و دلالت ) با كسره و فتحه(يت و ولايت گفته شده  ولاِ

  .)533: 2، ج1362راغب اصفهاني، ( »شدن بر امر است هستند و در حقيقت آن متولي
به  ،اي كه براي لفظ مولي گفته شده است خصوص معاني با دقت در معاني مختلف، به

لفظ  ،عناي واحدي ارجاع داد و بر اين اساسم تمامي آنها را بهتوان  ميرسد كه  نظر مي
همان نيز معناي واحد . را مشترك معنوي دانست، نه مشترك لفظي» ولي«و واژة » ولايت«

اي كه هيچ  گونه يعني ارتباط و اتحاد دو چيز، به آورده است؛است كه راغب در مفردات 
مانند  ؛هاي مختلفي باشد از جنبهتواند  البته اين ارتباط مي. اي در بينشان نباشد مانع و فاصله
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  ... .دوستي، ياري، صداقت، دين و 
آن است كه در  ،آيد دست مي نكتة ديگري كه از ملاحظة معاني مختلف كلمة ولايت به

گرفتن امور وجود دارد و ظاهراً به همين دليل است كه راغب  همة آنها نوعي تولي و برعهده
گرفتن  كند كه حقيقت معناي ولايت، تولي و برعهده در پايان كلام خود اين قول را نقل مي

  .امور است
 ؛داراي معناي واحدي است و آن اتحاد و ارتباط بين دو چيز است» ولايت«، بنابراين

اين . دار بعضي از امور ديگري شود اي در ميانشان نباشد و يكي عهده اي كه فاصله گونه به
 .باشد ترين آنها امارت و حكومت مي رجستهمعنا داراي مصاديق متعددي است كه يكي از ب

، بلكه استعمال لفظ نيستتنها مجازي  نه ،استعمال كلمة ولايت در معناي حكومت ،بنابراين
  .) 57- 56: 1378ارسطا، ( باشد ش ميا در يكي از بارزترين مصاديق معناي

يا سلطه بر شخص معناي برخي معناي اصطلاحي ولايت را به : ولايت در اصطلاح - 2
اي عقلي باشد يا شرعي و اصلي باشد يا  اعم از اينكه چنين سلطه ؛دانند مال و يا هر دو مي

  .)210: 3، ج1362آل بحر العلوم، ( عرضي و عرفي
كه معناي لغوي ولايت را قيام به  از آنجا، »مصطلاحات الفقه«از سوي ديگر، نويسندة 

، معتقد شده كه اين كلمه است دانستهو تسلط بر آن ) دارشدن انجام چيزي عهده(ء  امر شي
فقها نيز به همان عبارات چرا كه در كلام شرع و  ؛داراي معناي اصطلاحي خاصي نيست

  .)572: 1377مشكيني، ( كار رفته است معناي لغوي، يعني تسلط بر شخص يا شيء به
يا ي سلطه بر ديگري و امعن ولايت در اصطلاح فقهي، بهكه توان گفت  طور كلي مي به

عنوان اصلي يا عارضي  به و حكم عقل و يا شرع ديگران از لحاظ جاني و مالي يا هر دو، به
   .)188: 1361موسوي خلخالي، ( است) عنوان اولي و يا ثانوي به(

لحاظ رعايت مصالح فردي و  به» ولايت«كه غالباً  در اين استتفاوت ولايت با حق نيز 
» حق«خلاف  به ؛جعل شده است) تحت ولايت هستند افرادي كه(» لي عليهمو«يا اجتماعي 
 خاطر مانند ولايت پدر بر فرزند كه به ؛رعايت مصالح ذي حقّ است در جهتكه همواره 

به ملاك مصالح كه حقوق زوجين بر يكديگر  و قرار داده شده استرعايت مصالح فرزند 
  .)189: همان( باشد مي) زوج يا زوجه(ذي حق 

اند و براي هر يك اقسامي  هاي مختلف تقسيم كرده لايت را از جنبهو: اقسام ولايت - 3
مانند تقسيم ولايت به تكويني حقيقي و انشائي اعتباري، ولايت عام و ولايت  ؛اند بيان نموده

؛ يعني آيا )لي عليهاز ديدگاه مو(معناي اعم  معناي اخص و ولايت  به ولايت به ،3خاص
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گيرد، ولايت اجباري و  رد يا همة افراد را در برمياختصاص به گروه خاصي دا ،ولايت
، ولايت استقلالي و ولايت غير )محدود(ولايت اختياري، ولايت مطلقه و ولايت مقيد 

  . ...و  4استقلالي
مانند ولايت خداوند،  ؛يعني ولي نيز اقسامي دارد ،همچنين ولايت از جهت دارندة آن

  ... .مادر، متولي وقف و   ر،ملائكه، پيامبر و ائمه، فقيه، جد، پد
ولايت فقيه از اقسام كه توان گفت  مي ،با توجه به اقسام ولايت كه در بالا مطرح شد

قابل سلب نيست و فقيه  ،چون در فرض ثبوت ،از سوي ديگر. ولايت انشائي اعتباري است
چنين هم. وليت نمايد، يك ولايت اجباري است، نه اختياريؤتواند از خود سلب مس نمي

اعم؛ عام است چون از نظر نوعي ولايت هم يك نوع ولايت عام است و هم  ؛ولايت فقيه
شود كه مصالح كشور  دانند، شامل كلية اموري مي كساني كه اختيارات فقيه را گسترده مي

ديگر اينكه  ةمسأل. گيرد بدان بستگي دارد و اعم است چون عموم افراد مسلمين را در برمي
  .غير استقلاليبه صورت باشد و گاهي  صورت استقلالي مي اهي بهگ ،ولايت فقيه

صورت يك  بايد توجه داشت كه ولايت فقيه را نبايد به ،ها بندي گذشته از اين تقسيم
هاي متعددي است كه البته تعداد اين  نوع ولايت تصور كرد، بلكه فقيه داراي ولايت

اي فقيه سه نوع ولايت متصور برخي بر. متفاوت است ،ها طبق نظرات مختلف ولايت
خوانساري، ( زعامت يا حكومت درقضا و ولايت  در، ولايت ءافتا درولايت : هستند
ولايت بر : اند هفت نوع ولايت را براي فقيه قائل شده برخي ديگر، 5.)98: 3ق، ج1405

اخذ و مصرف خمس و زكات و  دراموال قصر و غيب و بعضي از مجانين و سفها، ولايت 
امر به معروف و نهي از منكر در  دراجراي حدود، ولايت  درقاف عمومي، ولايت او

حكومت و سياست، ولايت بر  درمواردي كه منجر به ضرب و جرح يا قتل شود، ولايت 
   .)447- 446: ق1413مكام شيرازي، ( و ولايت بر تشريع اموال و نفوس

خاطر جامعيت  كرده است كه به ن معاصر براي ولايت فقيه، ده مرتبه بيانييكي از محقق
   :طور خلاصه مطرح خواهد شد در اينجا به ،آن

 ا؛ولايت فقيه در فتو - 1
 ؛ولايت فقيه در قضا - 2
 ؛ولايت فقيه در اجراي حدود - 3
گونه كه پيامبر و  همانيعني  ؛ولايت فقيه در اطاعت از اوامر شرعيه، اوليه و ثانويه - 4
باشند و اطاعت ايشان واجب  به احكام شرعي مين داد فرماندر داراي ولايت  7امام
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 .است داراي چنين ولايتيالشرائط نيز  است، فقيه جامع
» حكم«مفهوم  ،در اصطلاح فقهي ؛ولايت فقيه در موضوعات يا حجيت حكم حاكم - 5

 .است» قضاء«اعم از 
اما  مخصوص به موارد نزاع و وجود مدعي و منكر است،» قضاء«كه  در حالي ،بنابراين
  .باشد اعم از موضوعات نزاعي و غير آن مي ،حكمِ حاكم

معناي سلطة تصرف در  ولايت تصرف به ،منظور ما در اينجا ؛ولايت فقيه در تصرف - 6
ولايت . گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد همان ؛نفوس و اموال ديگران است

) كتاب، سنت، عقل و اجماع(انه ادلة چهارگ دلالتبه  7به اين معنا براي امام معصوم
اما براي اينكه فقيه را نيز همچون امام معصوم داراي اين سلطة خاص بدانيم،  ،ثابت است

 .نياز به دليل جداگانه و جعل مستقل شرعي داريم
عبارت است از سلطة  ،ولايت اذن ؛)نظارت در امور اجتماعي(ولايت فقيه در اذن  - 7
نحو  كارها به ،»ولي امر«وسيلة نظارت  هاي اجتماعي تا بهكار دولت اسلامي بر ينظارت

احسن و مطلوب شرعي انجام گيرد؛ مانند ولايت امام يا فقيه بر چگونگي صرف بيت المال 
 .در مصالح عامه

يكي ديگر از مراتب ولايت فقيه و  ؛)ولايت زعامت(ولايت فقيه يا زعامت سياسي  - 8
جامعة اسلامي حاكم  تشخيص اينكه چه كسي بايد برترين آنها، ولايت زعامت است و  مهم
در اينجا نقش فقيه در اصلِ تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت امام عصر . باشد

ولايت   گيرد و اينكه فقيه تا چه اندازه موضوع سخن قرار مي) الشريف فرجهتعالي االله  جلع(
 .دارد و چه نقشي بايد ايفا كند

با بودن فقيه و امكان دسترسي به او، ولايت حسبه در  ؛سبيهولايت فقيه در امور ح - 9
 .اعم از مالي و غيره، براي ديگران ثابت نيست ،امور اجتماعي

يكي  ؛داراي دو جنبه است ،امام ؛يا رهبري مكتبي) ي عامامعن به(ولايت امامت  - 10
يگر جنبة د ؛جنبة حكومت و زعامت است كه در ولايت زعامت مورد بحث قرار گرفت

مورد  ،در ولايت امامتاين جنبه بودن است كه  مذهبي  امام، وجود الگوي برتر و پيشواي
معناي عام، شامل  اما به ؛گانه است دوازده ةمنحصر در ائم ،ي خاصامعن امام به. نظر است
 .شود؛ يعني فقيه، پيشواي مذهبي و الگوي برتر است الشرائط نيز مي فقيه جامع

ولايت فقيه در مرتبة  پيراموناي كه براي فقيه مطرح شد، بحث ما  گانه از ميان مراتب ده
باشد؛ يعني آيا فقيه در امور حكومت و رهبري سياسي نيز داراي  مي» زعامت سياسي«
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بدون اينكه ولايتي از طرف  ؛عهده  دارد ولايت است و يا فقيه، تكليف ادارة حكومت را بر
  ؟شارع در اين امور براي او ثابت باشد

  »امور حسبيه«مفهوم  - ب 
معجم «از جمله در است؛ معناي گوناگوني آمده  حسبه در لغت به: تعريف لغوي - 1

معناي حسابگري، سازماندهي، نظارت، كنترل و در نتيجه مديريت و  به ،حسبه» للغةمقاييس ا
  .)60: 2ق، ج1404ابن فارس، ( استآمده سرپرستي 

معناي اجر و ثواب  را از لحاظ لغوي به» حسبه«ة برخي از نويسندگان، واژ ،در مقابل
  : دانند مي

اجر و «معناي  اشتقاق يافته و به) احتساب(اسم مصدر و از مادة ) به كسر(واژة حسبه «
آنها را  ،گويند كه شخص رود و امور حسبيه را از آن جهت حسبيه مي مي ركا به» ثواب

  .)427: 1361موسوي خلخالي، ( »دهد خاطر ثواب انجام مي به
مصدر احتسابك : والحسبه« :است آمدهمعناي حسبه چنين  بارةنيز در »لسان العرب«در 

  .»بالكسر و هو الأجرُ الحسبةُ: و الاسم... الأجر علي االله
بايد عبارات  ،آوردن معناي اصطلاحي حسبه در فقه دست هبراي ب: تعريف اصطلاحي - 2

هر « :نويسد ملا احمد نراقي در اين باره مي. دادمورد بررسي قرار  ،فقها را در تعريف آن
كاري كه مربوط به حوزة زندگي ديني يا دنيوي مردم بوده و انجام آن لازم و غير قابل 

اقتضاي عرف و  دليل عقلي و يا به ناپذيري آن به خواه بايستگي و اجتناب ؛اجتناب باشد
  ).536: 1375نراقي، ( »حكم شريعت عادت باشد و يا به

اي كه يقين به رضايت  هر عمل پسنديده« :كلام شيخ انصاري نيز چنين آمده است در
و اگر احتمال داده شود كه وجود يا وجوب انجام ... شارع در تحقق خارجي آن احراز شود

شيخ ( »گونه امور واجب است آن عمل مشروط به نظر فقيه است، رجوع فقيه در اين
  ).554: 3، ج1378انصاري، 

امور حسبيه، چيزهايي است كه « :اند كردهي نيز امور حسبيه را چنين تعريف امام خمين
امام ( »احراز شده است شارع اقدس در هيچ حالي راضي به اهمال و فروگذاري آنها نيست

  .)665: 2، ج1379خميني، 
پس از بيان تعريف امور حسبيه و اقسام آن، به دلايل  ،سيدعبدالاعلي سبزواري  االله ةيآ
ل در واقع ياين دلا«: نويسد ايي كه بر انجام امور حسبيه دلالت دارند اشاره كرده و ميرو
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نيازي به اذن حاكم  ،اذن براي تصدي است و در نتيجه براي انجام اين امور ،خودي خود به
 »راهي براي اثبات و تشخيص موضوع باشد ،شرع نيست، هر چند ممكن است اذنِ حاكم

   .)256- 255: ق1413سبزواري، (
گردد،  هرگاه متصدي خصوصي و يا عمومي داشته باشد، به وي واگذار مي ،اين امور

ولي اگر ثابت شود كه مربوط به نظر امام است و يا احتمال دهيم كه نظر فقيه در آن دخالت 
  .)86: 2، ج1366عميد زنجاني، ( شود هداشته باشد، بايد به فقيه ارجاع داد

امور  :را چنين تعريف كرد» امور حسبيه«توان  مي ،شده اريف ارائهبا توجه به تع ،بنابراين
، بلكه در هيچ باشد مي ها تنها شارع مقدس راضي به انجام آن كه نه هستندحسبيه اموري 

را ترك كرد  ها توان آن نمي لذا. دهد را نيز نميامور شرايطي، اجازة اهمال و فروگذاري آن 
؛ مشخص نشده است ،، متولي خاصي براي انجام اين اموراز سوي ديگر. دنتا بر زمين بمان

  .نيستهم دادن آن، نيازمند ترافع قضايي و شكايت به قاضي  انجام علاوه كه به
ادارة «به بررسي دو مبناي ، »امور حسبيه«و » ولايت«شدن مفهوم  پس از روشن

  .خواهيم پرداخت» حكومتبر ولايت «و » حكومت

  ادارة حكومت ؛مبناي اول
ول ؤمتصدي اجراي احكام انتظامي و مس ،اين مبنا، از نظر شرع مقدس، فقيه بر اساس

امور  ةنظري«اساس  اين ديدگاه بر .ولايت ندارد ،ادارة حكومت است، اما فقيه در اين امر
  .شكل گرفته است» حسبيه

سطح  ، سه مبنا را براي اثبات ولايت فقيه در»الغيبةالأمر في عصر  يةولا«نويسندة كتاب 
  :كند ادارة كشور مطرح مي

  ؛بر مبناي امور حسبيه - 1
  ؛كنند بر مبناي ادلة لفظي كه دلالت بر وجوب تشكيل دولت و حكومت اسلامي مي - 2
  .كنند بر مبناي ادلة لفظي كه دلالت بر ولايت فقيه مي  - 3

اس اس توضيح ولايت فقيه در سطح ادارة كشور بر« :نويسد در توضيح مبناي اول مي وي
احراز عدم رضايت  عبارت است از مرحلة اول؛ گيرد امور حسبيه طي دو مرحله انجام مي

روند، يا اينكه  شارع به فوت مصالح و احكامي كه با فقدان حكومت اسلامي از بين مي
كردن مسلمين بر كشورها و افتادن ادارة امور مسلمين  بگوييم شارع راضي به ترك حكومت

  .در حالي كه امكان استيلاي مؤمنين بر آنها وجود دارد ؛يستدست كفار و فساق ن به
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طوري كه كسي از جهت فقهي در آن شك  هب ؛ضروري و واضح استامري ،  اين مرحله
  .كند نمي

اين امر را به دو صورت . متعين است ،آن است كه فقيه براي اين امر مهم ،مرحلة دوم
اهت در رهبري امت اسلامي وارد شده است يا بگوييم دليل بر شرط فق ؛توان ثابت كرد مي

رهبري امت اسلامي و  ،بنابراين. قدر متيقن تصرف در امور حسبيه است ،و يا اينكه فقيه
  .)96- 92: ق1414حسيني حائري، ( »دست فقيه باشد گونه امور بايد به  سرپرستي اين

رياتي است مانند نظم و حفاظت مصالح همگاني از ضرو ،تصدي امور حسبيه رو، ازاين
فقهاي  ةدهد و قدر متيقن و حداقل، وظيف كه شرع مقدس، اهمال دربارة آن را اجازه نمي

از آنجا كه قائلين به اين مبنا، اثبات ولايت عامه  امنته ؛دار شوند شايسته است كه آن را عهده
انند، د مشكل مي 6شده ل ارائهيعنوان منصب، از راه دلا را به) همان ولايت در امور سياسي(

دانند كه اگر كساني  ي مييمانند ديگر واجبات كفا ،شرعي ةتصدي در اين امور را، يك وظيف
شود، وگرنه همگي  دار شوند از ديگران ساقط مي كه شايستگي برپاساختن آن را دارند، عهده

   .)51 -  50: 1377معرفت، ( گيرند ولند و مورد مؤاخذه قرار ميؤمس
نظريه، فقيه از باب انجام امور حسبيه، متصدي ادارة امور از سوي ديگر، چون طبق اين 

حكومت  ،بنابراين. بودن آن امور براي فقيه ثابت شود شود، بايد حسبه حكومتي مي
ها كفايت كرده و در يك دايرة محدود و مضيق اختيار خواهد  شده هم به حداقل تشكيل
  .داشت
ي فقيه در سطح ادارة كشور را از االله خوئي يكي از فقهايي است كه زعامت سياس ةيآ

الشرائط در عصر غيبت  به دو دليل، فقيه جامع«: كنند طريق استدلال به امور حسبيه تقرير مي
اجراي احكام انتظامي در راستاي  :اولاً ؛تواند مجري احكام انتظامي اسلامي باشد مي

و سركشي و تا جلوي فساد گرفته شود و تبهكاري است گرديده  لازممصلحت عمومي 
تواند مخصوص به زماني باشد كه  حت نميلكن گردد و اين مص تجاوز نابود و ريشه

در لزوم رعايت چنين مصلحتي كه  7حضور دارد؛ زيرا وجود معصوم 7معصوم
منظور سلامت جامعة اسلامي است، مدخليتي ندارد و مقتضاي حكمت الهي كه مصلحت  به

گونه تشريعات، همگاني و  آن است كه اين ،ادهشريعت و دستورات خود قرار د مبنايرا 
  .براي هميشه باشد

كند،  وارده در كتاب و سنت كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي ةادل :ثانياً
  .به زمان خاصي اختصاص ندارد» ظواهر الفاظ«اطلاق دارد و بر حسب حجيت 
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از جهت  و چهبررسي كنيم  چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مسأله را بنابراين،
تواند به  ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است و هرگز نمي ،اطلاق دليل، هر دو جهت

گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي  اين پس .دوران حضور اختصاص داشته باشد
راي آن اينكه اجمورد در  هر چند ،است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است
از ديدگاه عقل ضروري  است؛ امابر عهدة چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده 

گونه احكام، آحاد مردم نيستند تا آنكه هر كسي در هر رتبه  ول اجرايي اينؤنمايد كه مس مي
و مقام و در هر سطحي از معلومات، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد؛ زيرا اين 

  .»گردد ريختگي اوضاع و نابساماني مي هم در نظام است و ماية درخود، اختلال 
و روايت  )االله تعالي فرجه الشريف عجل( به توقيع شريف امام زمان رهاايشان با اش

نمودن را  گونه روايات به ضميمة دلايلي كه حق نظردادن و حكم اين« :فرمايند مي ،حفص
سازد كه اقامة حدود و اجراي  ي روشن ميخوب داند، به در دوران غيبت از آنِ فقها مي

تا،  غروي تبريزي، بي( »باشد احكام انتظامي در عصر غيبت، حق فقها و وظيفة آنان مي
  .)425- 419: 1ج

 ،ول اجراي احكام انتظامي و به بيان ديگرؤفقيه، مس كند وي پس از آنكه ثابت ميالبته 
معناي  اين امور داراي ولايت بهكه فقيه در  كند اي زعامت سياسي است، تصريح ميدار

بلكه تنها جواز تصرف در اين امور را  ؛باشد خاصي كه برخي از فقها در نظر دارند نمي
، :ان الولاية لم يثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل و انمّا هي مختصة بالنبي و الائمة« :داراست

ية فتواه، و ليس له التصرف في نفوذ قضائه و حج: بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران
ون الولاية الا في الامر الحسبي، فإن الفقيه له الولاية في ذلك ؤمال القصر او غيره مما هو من ش

له بموته و ذلك من باب الأخذ يلابمعني المدعي، بل بمعني تصرفاته بنفسه أو بوكيله و انعزال وك
صرفاته المالك الحقيقي، هو الفقيه الجامع للشرائط المتيقن ممن رضي بت و القدر...  بالقدر المتيقن 

ولايت فقيه در عصر غيبت با هيچ ؛ )424: همان(» فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية
ولي آنچه از روايات . مختص به پيامبر و ائمه است ،شود و همانا ولايت دليلي ثابت نمي

حق تصرف  ،ت فتواي فقيه و براي فقيهنافذبودن قضا و حجي: شود دو چيز است استفاده مي
مگر در امور  ،وجود ندارد ،ون ولايت استؤدر مال قاصرين يا غيره، از آنچه كه از ش

معناي  بلكه به ؛معناي ادعا شده گونه امور ولايت دارد، اما نه به حسبيه؛ زيرا فقط در اين
ه مجردّ مرگ او و اين امر شدن وكيل وي ب نافذبودن تصرفات خود فقيه يا وكيل او و معزول
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راضي به تصرف او باشد،  ،قدر يقين كسي كه شارع و به... متيقن است  از باب گرفتن قدر
 ؛صرفاً جواز تصرف است ،شود پس آنچه براي فقيه ثابت مي .الشرائط است همانا فقيه جامع
  .نه ولايت وي

از نظر  .قائل هستندسه مرتبه طور كلي براي ولايت،  االله سيداحمد خوانساري بهيةآ
 ةو ائم 9مختص پيامبر كه يعني همان ولايت بر اموال و انفس ،مرتبة اولايشان 

و قضا است كه براي فقيه ثابت  ءافتا درمرتبة دوم ولايت، ولايت . باشد مي :معصومين
آن قسمي است كه به امور سياسي از نظم بلاد و انتظام امور  ،مرتبة سوم از ولايت. است

براي ثبوت اين  .كنند تعبير مي» ولايت عامه«گردد كه از آن به  و جهاد و دفاع برميمسلمين 
نظر  ازشود كه  استدلال مياست غالباً به رواياتي كه در شأن علما آمده  ،ولايت براي فقيه

فقيه غير ظاهر بوده و از جهت  ةاين روايات براي اثبات ولايت عام ،االله خوانساري يةآ
قضا و  دراما ايشان تصرف در امور حسبيه را يكي از توابع ولايت . دارندسندي هم اشكال 

قسم يرجع الي الإفتاء و القضاء و من « :باشد دانسته و در نتيجه آن را براي فقيه قائل مي ءافتا
توابع هذا أخذ المدعي به من المحكوم عليه و حبس الغريم المماطل و التصرف في بعض الامور 

  .)98: 3ق، ج1405ساري، خوان( »الحسبية
از باب تصدي فقيه در  ،شود ميقائل به تشكيل حكومت براي فقيه  وياگر  ،بنابراين

امور سياسي را براي فقيه  درولايت  ،طور كه در بالا مطرح شد امور حسبيه است و همان
  .پذيرد نمي

 ةاقامايشان در بحث اجراي حدود در زمان غيبت نيز، پس از بررسي ادلة قائلين به 
بعد تسليم كون المتصدي الاقامة الحدود من نصبه « :نويسد حدود توسط فقها مي

و مجرد اجراء حدود في كل عصر و  ء، لابد من اقامة الدليل علي نصب الفقها...7المعصوم
كسي است كه از  ،حدود ةبعد از قبول اينكه متصدي اقام؛ )58: 7همان، ج( »زمان لايثبت

جانب معصومين نصب شده باشد، ناگزير بايد دليلي بر نصب فقها بياوريم و صرف لزوم 
  .كند زمانها، نصب ايشان را ثابت نمي ةاجراي حدود در هم

حدود توسط فقها،  ةدر اينجا هم ايشان به روايات استناد شده توسط قائلين به اقام
   .)59: همان( كنند اشكال دلالتي وارد مي

ولايت سياسي را براي فقها  وياز آنجا كه  ،با توجه به مطلب مطرح شده ،بنابراين
مضيق و محدود به احراز امور  ةريپذيرد، اختيارات فقيه در امور حكومتي را در يك دا نمي
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  .داند حسبيه مي
. دباشن كساني است كه قائل به نظرية حسبيه مي جملهاز نيز االله ميرزا جواد تبريزي  ةيآ

، امور حسبيه را در معناي وسيع هستندقائل به ولايت در امور حسبيه علاوه بر اينكه ايشان 
براي انجام آن نيز شخص  يعني هر چيزي كه شارع آن را خواسته است و ؛برند كار مي آن به

ادارة امور كشور و تهية مقدمات و لوازم دفاع از نظام را از  لذا .خاصي را معين نكرده است
 ةو الذي نقول به هو أن الولاية علي الامور الحسبي« :دانند ترين مصاديق اين امور مي مهم

خاصاً، و منها بل أهمها  بنطاقها الواسع و هي كل ما علم ان الشارع يطلبه و لم يعين له مكلفاً
 »للشرائطفإنها ثابتة للفقيه الجامع  .إدارة نظام البلاد و تهية المعدات و الإستعدادات للدفاع منها

  ).10: 1ق، ج1416تبريزي، (
فقيه از نظر ايشان، بلكه  ؛پذيرد ولايت در امور سياسي را براي فقيه نمي وي ،بنابراين

انه « :گيرد ادارة حكومت را نيز از آن جهت كه از مصاديق امور حسبيه است بر عهده مي
التي منها بل و  ةها بالامور الحسبييثبت ولايته في غير الافتاء و القضاء و غير الامور المعبر عن لم

همانا براي ؛ )43: 3، ج1369تبريزي، ( »اهمها امر تنظيم امر بلاد المسلمين و تحصيل الأمن لها
قضا و اموري كه از آنها تعبير به امور  ،ءافتا :شود ثابت نمي ،جز در اين موارد يولايت ،فقيه

ن امر ادارة زندگي مسلمين و تأمين امنيت شا ترين بلكه مهم ،آنهاجمله شود كه از  حسبيه مي
  .آنهاست

راضي به تصدي امور مسلمانان  ،كنند كه شارع ايشان در اين زمينه چنين استدلال مي
. واجب است ، بر مسلمانانتوسط ظالم فاسق نيست و قطع ايادي ظلم در صورت تمكن

اگر فقيه  .واجب استو حفظ آن  بودهايجاد امنيت براي مؤمنان از اهم مصالح رو،  ازاين
عهده گرفت، ديگران حق  تصدي امور مسلمانان را بر ،صالح يا مأذون از جانب فقيه

وجوب اطاعت متصدي در امور راجع به انتظام جامعه بعيد  تضعيف وي را ندارند و
زيرا  ؛بقيه بايد از آن اطاعت كنند ،حكمي را صادر كند ،نيست و اگر زماني يك فقيه

ب ضرر و زيان براي مؤمنين و در نتيجه نقض غرض شارع مقدس تضعيف او، موج
  .)39- 36: همان( است

طبق كه توان گفت  مي ،تن از فقها كه قائل به نظرية حسبيه بودند با توجه به نظرات چند
بودن اين امور بر عهدة فقيه  دليل مصداق حسبه اين ديدگاه، ادارة حكومت در دورة غيبت به

ر چند برخي از قائلين به اين مبنا، ولايت بر امور حسبيه را براي فقيه ه ؛استالشرائط  جامع
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زعامت  ةمعناي ولايت در مرتب حكومت به درآن است كه ولايت  ،اما نكتة مهم ،پذيرند مي
تنها مجاز به تصرف در امور  ،فقيه ،بر اين اساس. باشد سياسي، براي فقيه ثابت نمي

يارات محدود و مضيق در اختيار دارد و تا احراز حكومتي است و ادارة آن را با اخت
  .تواند اقدام كند ضرورت نكند، نمي

  حكومت برمبناي دوم؛ ولايت 
وليت ادارة امور كشور را ؤهستند، مس» حكومت ربولايت «كساني كه قائل به مبناي   

احكام  يك حكم وضعي مانند ديگر ،ولايت فقيه ،بنابراين. دانند منصبي شرعي براي فقيه مي
مانند زوجيت و ملكيت كه از احكام  ؛باشد وضعيه است كه خارج از محدودة تكاليف مي

 همچنين .دنبال داشته باشد هر چند كه اين حكم وضعي، احكام تكليفي نيز به ؛وضعيه است
منصب ولايت و ديگر مناصب رسمي  شرعي و حتي ولايت پدر و جد يا  ،منصب قضاوت

حكام وضعيه است و اساساً فقها هرگونه ولايتي را حكم وضعي قيم بر صغار نيز از ا
عنوان نظرية نصب يا  به همين جهت گاه از اين نظريه، به .)53: 1377معرفت، ( شمرند مي

  .شود انتصاب ياد مي
ون مربوط به ؤالشرائط در تمامي ش حكومت، فقيه جامع دراساس مبناي ولايت  بر

كه مورد قبول حضرت امام و بسياري از ـ نظريه  طبق اين. حكومت، داراي ولايت است
و  9از حيث امور مربوط به حكومت، بين فقيه و پيامبرـ فقهاي متقدم و متأخر است 

ولي فقيه  ،فرقي وجود ندارد و همگي داراي اختيارات يكساني هستند و در نتيجه :ائمه
ارداد صلح و اخذ حدود و عقد قر ياختيار اقامة نماز جمعه و اجرا ،همچون معصومين

تشكيل  و در يك كلام،خمس و زكات و سرپرستي امور محجورين و اوقاف عامه 
طبق اين مبنا، اختيارات فقيه  ،بنابراين. حكومت اسلامي با تمام لوازم آن را داراست

امور حسبيه  درالشرائط مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيه و يا حتي ولايت  جامع
تحت  ،امور مربوط به حكومت» مطلق«نسبت به اين محدوده، اطلاق دارد و بلكه  ؛باشد نمي

   .)72 ـ 71: 1377ارسطا، (است الشرائط  ولايت فقيه جامع
توان به دو دستة دلايل عقلي و نقلي  را مي» حكومت ربولايت «ل قائلين به مبناي يدلا

  :تقسيم كرد
حكومت است و حكومت نيز بدون  اي نيازمند از آنجا كه هر جامعه: دليل عقلي - الف 

اختيارات لازم از انجام وظايف خود ناتوان است، لذا در عصر غيبت كه نياز به حكومت 
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الشرائط كه منصوب از جانب  توسط فقيه جامع ،همچنان پابرجاست، اختيارات مزبور
آيد و محدودة اختيارات حكومتي فقيه با اختيارات حكومتي  مي اجرا در است به :ائمه
زيرا هدف از چنين اختياراتي همان پاسخگويي  ؛يكسان خواهد بود :و ائمه 9پيامبر

به نياز دائمي جوامع بشري به حكومتي است كه ادارة امور عمومي و اجتماعي آنان را بر 
  7 .عهده گيرد

داشتن در امور سياسي  براي اثبات انتصاب فقها از جانب ائمه و ولايت: دليل نقلي - ب
تنها به در اينجا  ،شود كه براي اختصار سري روايات استناد مي عه، غالباً به يكو ادارة جام

كه شايد ) 155: 1، ج1387كليني، (مقبولة عمر بن حنظله  - 1: كنيم مي اشارهبرخي از آنها 
من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر ) الي(ينظران « :ترين روايت در اين زمينه باشد مهم

: 6، ج1365شيخ طوسي، ( مشهورة ابي خديجه - 2 ؛»منا و عرف احكامنافي حلالنا و حرا
حديث  - 3 ؛»اجعلوا بينكم رجلاً ممن قدر عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته قاضياً« ):303

 »العلماء ورثة الانبياء«حديث  - 4 ؛)420: 4ق، ج1413شيخ صدوق، ( »اللهم ارحم خلفائي«
 شريفتوقيع  - 6 ؛)46: همان( »الفقهاء امناء الرسل«ث حدي - 5 ؛)34: 1، ج1365كليني، (

و أما « :)483: 2ق، ج1395شيخ صدوق، ) (الشريف فرجهتعالي االله  لعج(امام زمان 
مجاري الامور و الاحكام علي «حديث  - 7و  »فارجعوا فيها الي رواة حديثنا ةالحوادث الواقع
  ).238: ق1404حراّني، ( »ايدي العلماء

  ن ديدگاه فقيها
  .كنيم اند را مطرح مي تر بحث كرده اينك نظرات چند تن از فقها كه در اين باره مفصل

 درولايت فقها  ةقاطعانه مسأل ،معروف به صاحب جواهر ،االله شيخ محمدحسن نجفييةآ
يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية « :كنند حكومت را مطرح مي

الأمن من ضرر  مع الناس بين الحكم لهم كما 7دود في حال غيبة الامامالعدول إقامة الح
 هو بل ،7سلطان الوقت و يجب علي الناس مساعدتهم علي ذلك، كما يجب مساعدة الامام

فقيهان عادل و عارف به ؛ )394: 21، ج1362نجفي، (» ...المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً
مجاز  )االله تعالي فرجه الشريف عجل(ان غيبت اماماحكام شرعي از طريق ادلة تفصيلي در زم

بودن از سلطان وقت، ميان مردم  توانند در صورت ايمن چنانكه مي ؛باشند به اقامة حدود مي
همانند وجوب  ؛حكم كنند و بر مردم واجب است آنان را در اين كار ياري نمايند
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بلكه من مخالف صريحي  ؛مشهور ميان فقهاست ،اين رأي. 7رساندن به امام معصوم ياري
  ... .در آن نيافتم 

 ءمبني بر اتفاق آرا» نماز جمعه«ايشان پس از نقل سخني از محقق كركي در رسالة 
 7ون مربوط به امام معصومؤالشرائط از كلية ش اينكه فقيه جامع در موردفقهاي شيعه 
 »بشيعتهم معطلة ةلمتعلقبل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الامور ا« :نويسد مي ،نيابت دارد

اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسياري از امور ؛ )397 -  396: همان(
  .انجامد مربوط به نظم جامعة تشيع به تعطيلي مي

علي  ـبل لعله ظاهر  ـ و يمكن بناء ذلك« :گويد سپس در مورد نصب عام فقيه چنين مي
فاني « :7كما هو مقتضي قوله 7جه يكون له ما للامامارادة نصب عام في كل شيء علي و

بل هو مقتضي قول  ؛اي ولياً متصرفاً في القضاء و غيره من الولايات و نحوها »جعلته حاكماً
فارجعوا فيها الي رواة أحاديثنا، فانهم  ةو أما الحوادث الواقع« ـ روحي له الفداءـ الزمان  صاحب

ة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه ضرور »حجتي عليكم و أنا حجة االله
به  ،ارادة نصب عام در همة امور ـ بلكه ظاهر ؛ ـ)18:   همان( »حجة االله عليكم الا ما خرج

 »فإني جعلته حاكماً«مقتضاي قول امام  .وجود دارد 7همان نحوي است كه براي امام
بلكه مقتضاي قول  ؛ر آنيولايات و نظا متصرف در قضا  و غير آن از يعني ولي ؛همين است

يعني  ؛باشد همين مي »...ةو أما الحوادث الواقع«) االله تعالي فرجه الشريف لعج(زمان  امام
باشم، مگر آنچه  فقها حجت من بر شما هستند در همة اموري كه من حجت خدا بر شما مي

  .دليلي استثنا شده باشد بهكه 
ان كليّة ما للفقيه العادل « :نويسد ولايت فقيه چنين مي در مورد محدودة احمد نراقي ملا

احدهما كلما كان للنبي و الامام و الذينهم سلاطين الانام و حصون : توليه و له الولاية فيه امران
الاسلام فيه الولاية و كان لهم فللفقيه أيضاً ذاك الا ما اخرجه الدليل من إجماع أو نص أو 

لامفر  لابد من الإتيان به و فعل متعلق بامور العباد في دينهم أو دنياهم و كل نّإغيرهما و ثانيهما؛ 
؛ )189- 188: ق1408نراقي، ( » ...الاتيان به  له التصرف فيه و الفقيه و فةوظي] فهو... [منه

هر آنچه پيامبر و امام كه  - 1: دو امر است ،تمامي آنچه فقيه عادل بر آن ولايت دارد
 ؛فقيه نيز در آن ولايت دارد ،دژهاي استوار اسلامند، در آن ولايت دارنديان مردم و افرمانرو

هر كاري كه  - 2 ؛مگر مواردي كه با دليلي همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود
 ةوظيف ،پس آن امور. ... مربوط به امور دين يا دنياي مردم است و از انجام آن گريزي نيست
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  .باشد صرف در آن امور و انجام آنها ميفقيه است و او مجاز به ت
أما الاول « :كند داشتن فقيه در اين دو امر را چنين بيان مي سپس ايشان دلايل ولايت

حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من  ـفالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع 
 »...ل عليه بعد الاجماع أيضاً امران و أما الثاني فيد...  ةما صرحّت به الاخبار متقدم ـالمسلمات 

كه بسياري از  گونه همان ـعلاوه بر ظاهر اجماع  ،اما دليل بر امر اول؛ )189: همان(
رواياتي  ـآيد كه در نزد آنان از مسلمات است  اند و چنين برمي بدان تصريح كرده ،اصحاب

مر دوم، علاوه بر اجماع، دو دليل اما دليل بر ا... . اند باشد كه به اين مسأله تصريح كرده مي
  ... .باشد نيز ميديگر 

داشتن  علاوه بر ولايت ،احمد نراقي، فقيه به نظر ملابنا با توجه به مطالبي كه مطرح شد، 
ون پيامبر و ؤش ةاموري كه از انجام آن گريزي نيست و متصدي خاصي هم ندارد، در هم در

باشد و اين نظريه در واقع  د، نيز داراي ولايت ميان ائمه از آن جهت كه حاكمان جامعه بوده
  .باشد مي» حكومت برولايت «همان مبناي 
اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه را براي  ةهم» كتاب البيع«در  1امام خميني حضرت
فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمة؛ مما يرجع الي الحكومة و السياسة « :داند فقها ثابت مي

لأنّ الوالي ـ أي شخص كان ـ هو المجري الأحكام الشريعة، و المقيم للحدود  ؛عقل الفرقو لا ي
فالنبي  .الإلهية، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب و المتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين

و يأخذون الصدقات بمنوال واحد و مع  يضرب الزاني مائة جلدة و الإمام كذلك و الفقيه كذلك
: 2، ج1379امام خميني، ( »ء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي و تجب اطاعتهماقتضا
از آنچه كه به  ؛ثابت است :و ائمه 9براي فقيه عادل جميع آنچه براي پيامبر ؛)626

هر (چرا كه والي  ؛گذاردن معقول نيست گردد، محقق است و فرق حكومت و سياست برمي
و ساير ماليات و  شريعت و مقيم حدود الهي و گيرندة خراج ، مجري احكام)باشدكه كس 

زاني را صد تازيانه  9پس پيامبر .متصرف در آنهاست به آنچه صلاح مسلمين است
گيرند و با  زند و امام همچنين و فقيه نيز همچنين و صدقات را نيز به روش واحد مي مي

مردم نيز اطاعت  بركنند و  امر مي ،اقتضاي مصالح، مردم را به اوامري كه والي فرمان دهد
  .لازم است

براي . مورد توجه قرار گرفته است ،»مصلحت«بودن عنصر  ملاك ،در اين عبارت
تواند بر اساس مصالح جامعه اتخاذ كند، عباراتي  تصميماتي كه فقيه ميمحدودة شدن  روشن
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شرعاً صحيح است يا نه  ،ايشان دربارة اينكه كنترل مواليد. كنيم را نقل مي 1از امام خميني
   .»راجع به مواليد، تابع آن است كه حكومت چه تصميمي بگيرد« :فرمايند مي

يكي از چيزهايي كه « :فرمايند همچنين در مورد مالكيت خصوصي و حد آن ميايشان 
عين حال كه شارع  مالكيت را در. تحديد اين امور است... مترتب بر ولايت فقيه است

بيند بر  تواند همين مالكيت محدودي كه مي است، لكن ولي امر مي مقدس محترم شمرده
 خلاف مصالح اسلام و مسلمين است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد

  ).138: 10همان، ج( »معيني و با حكم فقيه از او مصادره شود
تيارات وسيع ادارة حكومت را با اخ ،فقيه» حكومت ربولايت «اساس مبناي  بر رو، ازاين

گيريها و احكام صادره از سوي فقيه، تنها تشخيص مصلحت از  ملاك تصميم .بر عهده دارد
  .باشد جانب وي مي

  »حكومت برولايت «و » ادارة حكومت« يمقايسة دو مبنا
وليت اجرايي در احكام ؤنتيجة پذيرش هر دو مبنا، ثبوت مس ،طور كه قبلاً بيان شد همان

تصدي فقيه در امور  ،هر دو مبنااساس  بريعني  ؛الشرائط است جامع يهفقانتظامي اسلام براي 
ايي بين اين دو ديدگاه وجود دارد هتفاوت هر چند ،استجايز مربوط به ادارة امور حكومت 

دنبال داشته باشد؛ يعني  شود انتخاب هر يك از اين دو مبنا، نتايج متفاوتي را به كه باعث مي
ولي در  ،مشترك هستند ،كيل حكومت اسلامي توسط فقيههر چند هر دو در اصل تش

شده و توابع آن  كنند كه اثرات آن در چگونگي حكومت تشكيل تمايزاتي پيدا مي ،فروع
  :كنيم ميدر ادامه به برخي از تمايزات مهم ميان اين دو نظريه اشاره . شود نمايان مي

 حكومتي توسط فقيه، نه بر تصدي امور ،)حكومت ةادار(در مبناي اول  از آنجا كه - 1
هاي  باشد، افرادي را كه فقيه در قسمت بلكه بر مبناي نظرية حسبيه مي ،اساس ولايت

شوند و با مردن وي از وكالت منعزل  مختلف منصوب نموده، وكلاي او شمرده مي
چون فقيه داراي منصب ولايت  ،)حكومت ربولايت (اساس مبناي دوم  براما شوند،  مي

  .رادي را كه نصب كرده، حتي پس از مرگ او نيز عزل نخواهند شداست، اف
موردي بين حكومت و يكي از در اگر ) حكومت ةادار(اساس مبناي اول  بر - 2

 ،كه حكومت اي گونه اختلاف پيش آيد، به ،شهروندان در خصوص ضرورت انجام كاري
ه شهروند مزبور چنين انجام آن كار را ضروري  و مصداق امور حسبيه بداند، در حالي ك

حسيني حائري، ( اي نداشته باشد، بر آن شهروند اطاعت از حكومت لازم نخواهد بود عقيده
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  .)93: ق1414
را مبنا اين دو هر يك از ترين تفاوت بين اين دو مبنا كه نتايج حاصل از پذيرش  مهم - 3

؛ يعني ملاك عمل دهد، دامنة تصرف و اختيارات ولي فقيه است بسيار تحت تأثير قرار مي
 ،، ملاك عمل فقيه)ادارة حكومت( كه در مبناي اول  در حالي. فقيه در هر يك از دو ديدگاه

تشخيص ضرورت است و اختيارات فقيه در همين محدودة مضيق، يعني احراز ضرورتها 
تواند در دايرة  حكومت، دست فقيه بازتر بوده و ميبر مبناي ولايت  بر اساساما باشد،  مي
  .تنها مقيد به تشخيص مصلحت است ،ها عمل نموده و عمل فقيه صلحتم

بر مبناي ادارة حكومت كه مبتني بر امور حسبيه است،  تصرف فقيه در اموري كه به بنا 
هر چند كه اجراي آن براي كشور اسلامي داراي  ؛جايز نيست ،حد ضرورت نرسيده باشد

 رو، ازاين. ... ات ارضي، تقسيم اراضي و مانند توسعة خيابانها، اصلاح  مصلحت باشد،
در حد ناچاري و ضرورتي باشد، بر خلاف رضايت مالكين در صورتي كه اجراي اين امور 

راضي به فروگذاردن آن مسأله نيست و اجراي اين  ،جايز است كه يقين پيدا كنيم شارع
ت شارع به فوت چون عدم رضاي ؛جايز نيست ،ها در مواردي كه فاقد ضرورت باشد برنامه

فقيه در مواردي اختيار و حق  ،بنابراين. )همان( گونه امور ثابت نيست آنها، در مورد اين
ضرورتاً بايد در  ،در نتيجه .باعث ايجاد مشكل فراوان شود ،تصرف دارد كه انجام ندادن آن

آن علتّ اين محدوديت اختيار در اموري كه به حد ضرورت نرسيده، . آن زمينه اقدام كرد
  .بودن اين موارد براي امور حسبيه احراز نشده است است كه مصداق

در فرض اول، وضعيت ترافيك شهر دچار  كنيم؛ را بررسي ميمثال دو فرض  به عنوان
تشخيص  مشكل جدي است و خيابانهاي فعلي پاسخگوي نياز جامعه نيست  و به

بودن وضعيت  كننده طر نگرانخا لازم است و يا اينكه به ،احداث يك بزرگراه ،كارشناسان
گونه موارد، هيچ شكي نيست كه ولي فقيه  در اين .آلودگي شهر، ايجاد فضاي سبز لازم است

حتي اگر صاحبان املاكي كه در مسير  ،تواند با استفاده از اختيارات حكومتي خود مي
ي آنان، ه و جبران خسارتهانبزرگراه و پارك هستند راضي نباشند، با پرداخت قيمت عادلا

آمده ضروري است و  پيش ةدر اينجا مسأل. دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد
  . باشد راضي به ترك آن نمي ،حاصل كرد كه شارعيقين توان  مي

اي  يك ميدان يا يك پارك را در نقطه ،خواهيم براي زيباسازي شهر در فرض دوم، مي
. شود ايجاد نمي اي نشود نيز مشكل جدي ولي اگر آن ميدان يا پارك ساخته ،احداث كنيم

ها و تصرف در  ها و مغازه كردن خانه مستلزم خراب ،حال اگر ساختن اين ميدان يا پارك
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هر چند راضي به واگذاري ملك خود نيستند؛ املاكي است كه احياناً برخي از صاحبان آنها 
بر » ادارة حكومت«اي بر اساس مبناين كار صورت گيرد، با قيمت روز و جبران خسارتها، 

داند، اقدام به اين  حسبيه كه اختيارات فقيه را تنها در حد ناچاري و ضرورت مي طبق امور
چون انجام اين عمل  ،»ر حكومتبولايت «اساس مبناي  عمل براي فقيه جايز نيست، اما بر

گاهي كه ديد. گيرد باشد، در دامنة اختيارات و تصرفات فقيه قرار مي به مصلحت نظام مي
اختيارات و تصرفات فقيه را  ةر حكومت را قائل است، دامنببراي فقيه، منصب ولايت 

چون ملاك  ؛باشد در نتيجه دست فقيه براي ادارة امور حكومتي باز مي .داند ميبسيار وسيع 
  .تشخيص مصلحت است، نه ضرورت ،عمل براي فقيه
مطرح آن را  1رت امام خمينيكه حض» فقيه ةولايت مطلق«شدن اين تفاوت،  با روشن

اي از ولايت مطلقة  بايد عرض كنم حكومت كه شعبه« :فهميدتوان  كردند را نيز بهتر مي
حتي  ،تمام احكام فرعيه اسلام است و مقدم بر ةاست، يكي از احكام اولي 9رسول االله

 ،تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است حاكم مي. نماز و روزه و حج است
تواند مساجد را در موقع لزوم  حاكم مي. خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند

. بدون تخريب نشود، خراب كند ،تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع
 ،تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته در موقعي كه آن قرارداد حكومت مي

تواند هر امري را چه عبادي و  جانبه لغو كند و مي باشد، يك مخالف مصالح كشور و اسلام
. جلوگيري كند ،كه چنين است غير عبادي كه جريان آن مخالف اسلام است، از آن مادامي

در مواقعي كه مخالف صلاح كشور  ،ي استهتواند از حج كه از فرايض مهم ال حكومت مي
  .)171- 170: 20، ج1361، امام خميني( »اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند

در كلام حضرت امام كه اختيارات حكومت اسلامي و در » الهيه ةاحكام فرعي«منظور از 
 ةاند، احتمالاً احكام اوليه و همچنين احكام ثانوي اختيارات فقيه را فراتر از آن دانسته ،واقع

شود كه  ن ميچني ،معناي كلام ايشان ،بنابراين. مبتني بر ضرورت و اضطرار بوده باشد
اي كه مقيد به ضرورت و اضطرار  اختيارات حكومت، به اجراي احكام اوليه يا احكام ثانويه

  .باشد محدود نمي ،هستند
 ،است كه اختيارات فقيه ادر ولايت مطلقة فقيه نيز به اين معن» مطلقه«منظور از قيد 

در دايرة مصالح  تواند اطلاق دارد و در نتيجه مي ،نسبت به موارد ضرورت و اضطرار
  .شده، تصميم بگيرد كشف عموميِ
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  گيري نتيجه
 برولايت «و » حكومت ةادار«شدن تمايزات اساسي بين دو مبناي  نپس از روش

مسائلي چون اختلاف بين شهروندان و حكومت در مصاديق كه رسد  نظر مي ، به»حكومت
ي ديگر اختيارات محدود امور حسبيه و عدم لزوم اطاعت شهروندان در اين موارد و از سو

آورد كه عملاً استمرار  وجود مي حكومتي كه منحصر در موارد ضرورت است، شرايطي به
و حتي  شود ميبا مشكلات متعددي مواجه » ادارة حكومت«شده بر مبناي  تشكيل حكومت

بعيد  ،دنياي امروز و گستردگي وسيع حيطة عمومي ةشايد بتوان گفت در شرايط پيچيد
و يا  »ر حكومتب ولايت«مبناي نظرية  حكومتي كه بر ؛ امان حكومتي باقي بمانداست چني

خاطر وجود عنصر پوياي  تشكيل يافته است به» ولايت مطلقة فقيه«تعبير حضرت امام  به
گيريها با تنگناهاي اجرايي كمتري مواجه شده و در  انديشي در تصميم مصلحت و مصلحت

  .خواهد بود پذير امكان بيشترينتيجه در عرصة عمل با موفقيت 
  

  ها يادداشت
  .»دونه خرط القتاد ـ الا ماخرج بالدليل ـ 7لفقيه كالاماملما ةعالدليل علي وجوب طا مةفاقا ةلجملو با« .1
 :1، جيالـوثق  ةالتنقيح فـي شـرح العـرو   : االله خوئي از جمله ةيمراجعه شود به آثار آ ،در اين زمينه .2

419-425.  
.3 ا در ولايـت خـاص    ؛داراي تمام اختيارات در مورد ولايت است ،در ولايت عام، ولي  اختيـارات  ،امـ

،محدود به جهت خاصي است ولي.  
طـور مسـتقل حـق     بـه  به اين معناسـت كـه ولـي    ،ولايت استقلالي كه همان ولايت تصرف است .4

، اما در ولايت غير استقلالي كه همـان ولايـت   باشد مي ارا دار »ي عليهمولّ«مداخله و تصرف در امور 
  .ندارد ذن است، عمل ديگران بستگي به اذن وليا

  . دانند و ولايت بر قضا را براي فقيه ثابت مي ءهر چند خود ايشان تنها ولايت بر افتا .5
  .مطرح خواهد شد» حكومت برولايت «يعني مبناي  ؛اين دلايل در بحث مبناي دوم .6
، كتـاب البيـع  امام خميني، (: ك.ر ،ل عقلي ضرورت وجود حكومتيبراي توضيح بيشتر دربارة دلا .7
  .)بحث ولايت فقيه، 2ج

 منابع و مĤخذ

  .3ج، 1362، 4، چ7الصادق مكتبةمنشورات  ،، تهرانالفقيه بلغة، سيدمحمد  آل بحرالعلوم، .1
  .2ق، ج1404مي، مكتب الاعلام الاسلا ،جا ، بياللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس .2
 مجموعه مقالات امام خميني و حكومت اسلامي، »حدود اختيارات ولي فقيه«ارسطا، محمدجواد،  .3

  .1378، )ره(، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني)شرايط، وظايف و اختيارات ولايت فقيه(
  .1377، پاييز 8، شكتاب نقد، »ولايت و محجوريت«، ------------  .4



222 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
د

  

  
  .2، ج1379، )ره(، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيكتاب البيعاالله،  ني، سيدروحامام خمي .5
  .4، ج1361، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، صحيفه نور، ---------- - -----  .6
   .3ج ،1378 مجمع الفكر الاسلامي، ،، قمالمكاسبشيخ مرتضي، انصاري،  .7
 ،جـا  ، بـي )االله تبريـزي  يـة االله خوئي با حاشية آيةاستفتائات آ( ةلنجاصراط ا ،تبريزي، ميرزا جواد .8

  .1ق، ج1416دفتر نشر برگزيده، 
، 2چاسـماعيليان،   ةسس ـؤم ،، قـم ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب، ------------ .9

 .3، ج1369
  .ق1404مدرسين،  ةانتشارات جامع ،قم ،تحف العقولحسن بن شعبه، حراّني،  .10
  .ق1414مجمع الفكر الاسلامي،  ،، قمالغيبةالامر في عصر  يةولاسيدكاظم، ئري، حسيني حا .11
  .2ج، 1365، 2دفتر انتشارات اسلامي، چ ،، قمالمهذب البارع ،بن فهد بن محمد احمد حلّي، .12
 .3ج ،ق1405، 2اسماعيليان، چ ةمؤسس ،، قمجامع المداركسيداحمد، خوانساري،  .13
  .2، ج1362كتابفروشي مرتضوي،  ،جا بي ،القرآنالمفردات في غريب راغب اصفهاني،  .14
االله سبزواري، يةدفتر آ ،، قممهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام ،سبزواري، سيدعبدالاعلي .15

  .ق1413، 4چ
  .ق1414، :للمجمع العالمي لاهل البيت فةالثقا نةالمعاو ،، قمالمراسم العلويهديلمي،  سلار .16
  .2ق، ج1395 الكتب الاسلاميه،دار ،، قمكمال الدين  شيخ صدوق، .17
  .4ق، ج1413مدرسين،  ةانتشارات جامع ،، قممن لايحضره الفقيه، --------  .18
  .6، ج1365 دارالكتب الاسلاميه،  ،، تهرانالتهذيبشيخ طوسي،  .19
  .2ج ،ق1410دفتر انتشارات اسلامي،  ،قم ،المقنعهشيخ مفيد،  .20
  .2، ج1366 ر، اميركبي ،، تهرانسياسي  فقهعباسعلي، عميد زنجاني،  .21
 ،، قـم )االله خـوئي  يـة تقريـر بحـث آ  ( الوثقي ةفي شرح العرو حالتنقيميرزاعلي، ، غروي تبريزي .22

  . 1تا، ج ، بي2چو النشر،  عةللطبا :آل البيت ةسسؤم
  .1ق، ج1405 ،ةدارالهجر ةسسؤم ،، قممصباح المنيرفيومي،  .23
  .1، ج1387، 4زاده، چ ترجمة صادق حسن ،اصول كافيكليني،  .24
  .1377دفتر نشر الهادي،  ،، قممصطلحات الفقه علي، يني،مشك .25
  .1377 التمهيد، ،، قمولايت فقيهمحمدهادي، معرفت،  .26
  .ق1413، 2، چ7منينؤ، قم، مدرسة امام اميرالم)كتاب البيع(انوار الفقاهه مكارم شيرازي، ناصر،  .27
  .1361انتشارات آفاق،  ،، قمحاكميت در اسلام  ،محمدمهديسيد، موسوي خلخالي .28
  .21، ج1362، 3، چدارالكتب الاسلاميه ،، تهرانجواهر الكلامشيخ محمدحسن، نجفي،  .29
 .1375، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، عوائد الايامنراقي، احمد بن محمدمهدي،  .30
  .ق1408، 3چبصيرتي،  مكتبة ،قم، عوائد الايام ،--- - ---- - ----------  .31


